
بــوده اســت.پلیس هــم هیــچ کاری نمی کــرد. مــا در روزنامــه »کیهــان« 
مطالبــی منتشــر می کردیــم کــه مــردم کمــک کنیــد، کــودک دوم 
ــا کــرده  ــه  پ جانــش در خطــر اســت و چــه جنجالــی هــم در روزنامــه ب
ــه  ــر روزنام ــا دفت ــاوران ب ــر از نی ــک نف ــر ی ــک روز عص ــه ی ــا اینک ــود. ت ب
ــکار  ــا خدمت ــه م ــریفی در خان ــران ش ــم ای ــن خان ــه ای ــت ک ــاس گرف تم
بــود و امــروز تلفــن کــرده اســت کــه از شــمال می خواهــد بیایــد و پــول 
ــول  ــم ط ــک ک ــم ی ــم خان ــرد. گفت ــس بگی ــه دارد را پ ــاده ای ک عقب افت
بدهیــد تــا مــا بــه پلیــس خبــر بدهیــم بیایــد. چــون آدرس نمــی داد و 
می گفــت آبرویمــان در خطــر می افتــد، گفتــم بــه  خاطــر جــان بچــه، 
وگرنــه یــک عمــر عــذاب وجــدان خواهیــد گرفــت. آخــر ســر رضایــت 
داد بــه شــرط آنکــه بــه خانــه وارد نشــویم. خــدا رحمــت کنــد، حســین 
ــرد  ــس بگی ــریفی عک ــران ش ــه از ای ــت ک ــکاس رف ــوان ع ــه عن ــوی ب پرت
تــا حداقــل عکــس او را داشــته باشــیم و بتوانیــم از مــردم کمــک 
بگیریــم. از طرفــی تلفــن کــردم بــه کلانتــری نیــاوران و تجریــش و 
آنهــا را هــم مطلــع کردم.غــروب کــه شــد، حســین برگشــت و ناراحــت 
ــهٔ  ــین کرای ــک ماش ــد و از ی ــریفی آم ــران ش ــتادم ای ــت »وایس ــود. گف ب
بنــز پیــاده شــد، رفــت داخــل خانــه، بعــد از نیــم ســاعت بیــرون آمــد 
و رفــت. هیــچ  کــس هــم جلــو او را نگرفــت، منــم داد زدم ایــران! 
برگشــت و از او عکــس گرفتــم و بعــدش هــم فــرار کــرد.« مــا عکــس 
را در روزنامــه منتشــر کردیــم و از مــردم بــرای نجــات جــان بچــه دوم 
کمــک خواســتیم. بعــد از حــدود ۲0 روز، یــک نفــر از مولــوی تلفــن کرد 
کــه ایــن زن را مــا در خیابــان مولــوی دیده ایــم. زنــگ زدم کلانتــری 
مولــوی و خــودم هــم چنــد نفــر را فرســتادم. پلیــس هــم بعــد از 
آبروریــزی دفعــه پیــش، ایــن دفعــه رفــت و او را دســتگیر کــرد. البتــه 
از موضــوع  را  وقتــی در روزنامــه نوشــتیم کــه دو کلانتــری منطقــه 
مطلــع کــرده بــودم و اقدامــی نکردند،رئیســان کلانتــری توبیــخ و 
برکنــار شــدند. ایــن از قــدرت روزنامه هــای مــا در آن موقــع بــود.

درنهایــت مشــخص شــد کــه بچــه دوم را یــک شــب کــه مســت بــوده، 
در بنــدر انزلــی خفــه می کنــد و جنــازه اش را هــم بــه چــاه می انــدازد. 

ــد.« ــوم ش ــدام محک ــه اع ــان ب ــریفی در پای ــران ش ای
 
بهترین عطر برایم بوی روزنامه بود�

اســت.  خوشــحال  کــرده  طــی  کــه  مســیری  از  امــروز  می گویــد   
»مســیری کــه آمــدم و کاری کــه انجــام داده ام بیهــوده نبــود. از اول 
 ۱5 هســت  یــادم  بــودم.  علاقه منــد  خیلــی  روزنامه نــگاری  کار  بــه 
ســال داشــتم و وقتــی روزنامــه »کیهــان« منتشــر می شــد، آن را بــو 

می کــردم؛ بهتریــن عطــر بــرای مــن عطــر روزنامــه و چــاپ و کاغــذ 
ــگاری  ــراغ روزنامه ن ــه س ــد و ب ــزه ش ــن انگی ــرای م ــذت ب ــان ل ــود. هم ب
ــتم.  ــوب می نوش ــا خ ــودم، انش ــه ب ــتان ک ــارم دبیرس ــال چه ــم. س رفت
بچه هــا بــرای امتحانــات نهایــی انشــا پیــش مــن می آمدنــد و مــن هــم 
ــد از  ــورد. بع ــی بخ ــر موضوع ــه ه ــه ب ــتم ک ــه ای می نوش ــان مقدم برایش
مدتــی، بچه هــا از مــن خواســتند کــه برایشــان نامــه عاشــقانه بنویســم 
و مــن هــم در ازای هــر نامــه حــدود یــک قــران از آنهــا می گرفتــم. 
نامه هــا جــواب هــم می دادنــد و خیلــی از بچه هــا می آمدنــد تشــکر 
می کردنــد. البتــه یــک بــار هــم برایــم دردســر شــد؛ شــهرمان کوچــک 
بــود و همــه همدیگــر را می شــناختند. وقتــی بــرای همســر خــودم 
ــن  ــم از همی ــو ه ــه ت ــرد ک ــداد ک ــتم، داد و بی ــقانه نوش ــه عاش ــم نام ه
نامه هــای باســمه ای کــه در شــهر شــایعه شــده، خریــده ای؟! آن زمــان 
ــتان«  ــم »میهن پرس ــه اس ــد ب ــر می ش ــا منتش ــهر م ــه ای در ش هفته نام
و یــک روز مدیــر مجلــه بــه دفتــر مدرســه مــا آمــده بــود تــا بــه مــن 
کار  آنجــا  در  وقتــی  کــردم.  قبــول  هــم  مــن  بدهــد.  کار  پیشــنهاد 
می کــردم، هــم ســرایدار بــودم، هــم مقالــه می نوشــتم و هــم مصاحبــه 
می کــردم. پــس از دو ســال وقتــی بــرای تحصیــل بــه تهــران آمــدم و در 
مدرســه دارالفنــون بــه تحصیــل مشــغول شــدم، یکــی از اســتادانم بــه 
نــام آقــای تربتــی مــن را بــه روزنامــه »کیهــان« معرفــی کــرد. آن موقع هــا 
وقتــی روزنامه هــا بــه یــک خبرنــگار احتیــاج داشــتند، بــه اســتادان 
دانشــگاه ســفارش می کردنــد. یــادم هســت وقتــی بــه »کیهــان« رفتــم، 
ســردبیر وقــت بــه مــن گفــت می توانــی کار کنــی؟ چــون در عــرض یــک 
مــاه، ۱0 خبرنــگار معرفــی کردنــد، ولــی از شــدت کار نتوانســتند بمانند. 
ــی  ــت روزهای ــادم هس ــود. ی ــخت ب ــان س ــه آن زم ــم کار روزنام ــاً ه واقع
کــه پیــاده بــه پزشــک قانونــی می رفتــم، پاهایــم تــاول مــی زد. آن زمــان 
بــرای کســب اطلاعــات، فقــط آرشــیو روزنامــه بــود. اینترنتــی کــه امــروز 
مطــرح اســت، بــرای روزنامه نــگاران از جهاتــی خــوب و از جهاتــی هــم 

ــود.« ــا می ش ــد بچه ه ــع رش ــه مان ــت ک ــن جه ــد از ای ــت. ب ــد اس ب
»آن زمــان »کیهــان« 65 خبرنــگار داشــت. ســاعت 9:۳0 صبــح 
ــر  ــه فک ــت، هم ــی می نشس ــر کس ــود، اگ ــه نب ــم در تحریری ــر ه ــک نف ی
می کردنــد مریــض اســت. هــر خبرنــگاری بــه حــوزه اش می رفــت، 
کــه  داشــتیم  تولیــدی  خبــر   65 حداقــل  برمی گشــتند  وقتــی 
اختصاصــی روزنامــه بــود و 95 درصــد روزنامــه را پــر می کــرد. ایــن بــود 
کــه »کیهــان« هویــت خــاص خــودش را داشــت و »اطلاعــات« هــم 
روزنامه هــا  در  کار خبــر  پیشــرفت  باعــث  رقابــت  ایــن  همین طــور. 

می شــد.«
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